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ادامه از صفحه اول یادداشت

دسترسی به فضای مجازی
 حق بنیادین

نهضت مطالبه گری و اعتراض به محدودیت ها 
در این بستر شکل می گیرد.

اســت ســاختارمند کردن سانسور  بدیهی   -۵
در غیــاب مراعات موازین قضائــی ناظر بر احیای 
حقوق عامه و تضمین حقوق شــهروندی به نام 
قانون، مصداق سوءاســتفاده از قانون و در مسیر 
نقض حقوق شــهروندی و مغایــر اصل ۹ قانون 
اساسی قلمداد شده و تعلیق یا محدود سازی حق 
آزادی دسترسی شهروندی خلاف حقوق اساسی 
تحلیل می شود. این حق برای شهروندان محفوظ 
اســت که نســبت به قوانین نا عادلانــه اعتراض 
کننــد. نباید با هیچ توجیهی حقوق بنیادین بشــر 
در دسترســی به اطلاعات و اســتفاده از امکانات 
روزآمد که دولت ها مکلف به تأمین آن هســتند، 
به نام قانون و ذیل تابلوی صیانت، ســاقط شود. 
مردم باید امکان و اقتدار برای اعتراض و بیان حق 

انتخاب خود داشته باشند.
۶- نقض آزادی های بنیادیــن و محدودکردن 
کسب وکار های اینترنتی، تحدید ارتباطات فرامرزی 
تجاری، تزلزل پیش بینی پذیری اقتصادی در فضای 
مجازی موضوعی نیســت که کنشــگران حقوق 
بشــر و شهروندی نســبت به آن بی تفاوت باشند؛ 
بنابراین از قــوه مقننه انتظار مــی رود از تصویب 
قوانین مغایر با حقوق شــهروندی احتراز کرده و 
توجه کنند که وضع قانون خوب منطبق با وجدان 
عمومی و بر ســبیل خیر عمومی کار ویژه مجلس 
بوده و تحدید حق و آزادی سزاوار پارلمان منبعث 
از اراده جمعی ذیل اصول ۶ و ۵۶ قانون اساســی 

نیست.
۷- این ســیاق تصمیم، نقض اصل ۲۸ قانون 
اساســی اســت و لاجــرم نه تنها موجــب تأمین 
شــغل نمی شــود  بلکه باعث تعطیلی بسیاری از 
کســب وکارها شــده و در وضعیت تحریم و کرونا 
اسباب اضرار به شهروندان می  شود. چنین تحلیل 
می شــود که این اقدام نقض تعهدات بین المللی 
دولت ناظر بــر حق آزادی بیان و نقض ســوگند 
نماینــدگان در تعهد به قانون اساســی و تضمین 
حقوق ملت شــده و با توجه به ماده ۵۷۰ قانون 
مجازات اســلامی مصداق سلب حق بوده و قابل 
تعقیــب کیفری اســت. انتظار می رود بــا اتکا به 
نظرات کارشناسی از جمله موضع شفاف سازمان 
نظــام صنفــی رایانه ای کــه دلالت بــر تصدیق 
نقــض حقوق کاربــران با اعمال ایــن طرح دارد، 
از محدودســازی خدمات فضای مجازی و ایجاد 
اختــلال در پهنای بانــد بســیاری از پلتفرم های 

کاربردی بین المللی اجتناب شود.
۸- ســوگیری پارلمان ها باید به اراده عمومی 
معطوف باشد و کاشفیت از نظر و خواست مردم 
داشــته باشد. هر قدر در تأمین نظر مردم به عنوان 
ولی نعمــت و موکل خود کوشــا باشــند، اعتماد 
شهروندان بیشتر جلب می شــود و اگر گسسته از 
این اراده باشــند یا نتوانند ارتبــاط وثیقی با افکار 
عمومی بر قــرار کنند، بی اعتمادی و ســوءظن ها 
قویم تر و عمیق تر اســت. مردم باید بدانند امانت 
حکمرانی در راســتای اراده آنها بسیج و کاربست 
می شود و درباره فضای مجازی نیز حکمرانی باید 
به مردم اطمینان دهد که حقوق ایشان دستخوش 
آزمــون و خطا و نقض و تعدی قــرار نمی گیرد و 
صــرف خیر عمومی و منافع همگانی مبنای همه 

تصمیمات و اقدامات حکمرانی است.

 صیانت حقیقی

اگر گفته شــود «طرح صیانت از کاربران در  �
فضــای مجازی» (کــه چنین به نظر می رســد 
برای تصویــب نهایی در مجلــس قدرتمندانه 
پیــش بــرده می شــود) در دو، ســه روز اخیر 
اصلی تریــن موضوع مورد بحــث ایرانی ها در 
فضای مجــازی و حقیقی بوده، ســخن گزافی 
گفته نشــده اســت. این طرح مجلس شورای 
اســلامی به طرز قابل توجه و شــاید استثنائی، 
طرحی اســت که در جریان تصویــب با طیف 
گســترده ای از مخالفت ها از چهره های رسمی، 
سیاســی تا غیررســمی و مدنی روبه رو شــده 
است. اگر خاســتگاه اصیل و دلســوزانه برای 
مقابله با برخی ناهنجاری ها در فضای مجازی 
بــرای این طرح قائل باشــیم، خــود این طرح 
به عنوان ابزار تحقق این خاســتگاه (و هدف)، 
نه تنها به شــدت و عمیقا در برابر آن هدف قرار 
گرفته بلکه قانونی شــدن آن، نوعی اغتشاش و 
بی اعتبــاری حکمرانی اینترنتی برای کشــور به 
بار می آورد. نگارنده به عنوان یک فعال فضای 
مجازی و دهه ها کار و تحقیق رسانه ای، بر این 
باور اســت کــه می توان مثل همه کشــورهای 
جهان، با توضیحــی که در ادامه می آید، بدون 
«طــرح صیانت از کاربــران در فضای مجازی» 
از کاربــران و شــهروندان ایرانــی صیانــت و 

محافظت کرد.
ویژگی کاربری ایرانی شبکه های اجتماعی

۱- تحقیقا ایرانیان تنها ملتی هستند که نیاز 
اصلــی اطلاع جویی خــود را از فضای مجازی 

(شبکه های اجتماعی) تأمین می کنند.
۲- کاربــری ایرانــی شــبکه های اجتماعی 
برعکس دیگر کشورها، بر شبکه های اجتماعی 
کارکردی بیــش از ظرفیــت و تعریف معمول 
و متعــارف آن در جهان بار کــرده به طوری که 
فضــای ایرانی این شــبکه ها آمیخته با اخبار و 
اطلاعات راســت و دروغ، سرگرمی و اطلاعات 

هدفمند با سرمنشأ خارجی شده  است.
۳- کارکرد نانوشــته رســانه های اجتماعی 
(در جهان) عمدتا حول دو محور است: نظر و 
داده فان (مطالب ســرگرم کننده و جذاب). اما 
در کاربری و فضای ایرانی این شــبکه ها علاوه 
بر این دو محــور، نیاز تأمین اخبار و اطلاعات و 
آگاهی مخاطــب به عنوان اصلی ترین کارکرد و 
وظیفه رسانه  نیز بر عهده این رسانه ها گذاشته 
شــده اســت. همین کارکرد اخیر یعنی نیاز به 
اطلاع جویــی و آگاهی طلبــی مخاطب ظاهرا 
خاســتگاه اختلافات و مبنــای تدوین این طرح 
قرار گرفته اســت. علت چنین «کارکردافزایی» 
برای رســانه های اجتماعــی در فضای کاربری 
ایرانی شــبکه های اجتماعی، مشــخصا ناشی 
از سیاســت گذاری ها و رویکردهــای گوناگــون 
غلط دهه های اخیر در کشــور بــوده که باعث 
شده از رسانه های حقیقی (رسانه های معمول 
مکتوب، دیداری و شــنیداری) «کارکردزدایی» 
شــود. حاصل چنین تصمیمات و رویکردها این 
شــده که کارکرد اطلاع دهی و آگاهی بخشــی 
از رســانه های حقیقی به رســانه های مجازی 
محول شده و مخاطبان ایرانی از آن فضا به این 
فضا کوچ داده شــده اند. به بیان دیگر استقبال 
ایرانیان از شــبکه های اجتماعی به دست خود 
ما و متأثر از این رویه ها و سیاســت های داخلی 
و نــه ذات این شــبکه ها بوده اســت. جذابیت 
رســانه های اجتماعــی بــا بی جذابیت ســازی 
اســت.  خــورده  رقــم  حقیقــی  رســانه های 
نبایــد تصــور شــود کــه ایــن «کارکردزدایی-
کارکردافزایی» فقــط تأثیراتی محدود به حوزه 
رسانه و فرهنگ خواهد داشــت بلکه همگان 
در وقایع چند ســال اخیر شــاهد این تأثیرات بر 
حوزه هــای سیاســی و امنیتــی و حتی قضائی 
اینکــه رســانه های اجتماعی  بوده ایــم. برای 
(بــدون شناســنامه، مســئولیت ناپذیر، مملو از 
اخبار جعلی و اطلاعات هدفمند تهییج ) از حیز 
انتفاع انداخته شــوند، راه گریزی نیســت مگر 
اینکه کارکرد (اطلاع دهی و آگاهی بخشــی) را 
به رســانه های حقیقی داخلی برگردانیم. برای 
این مهم نیاز به تضمین آزادی بیان رســانه ای، 
آزادی مطبوعــات، تأمیــن شــغلی و حرفه ای 
رســانه ها و روزنامه نــگاران و آزادی و تضمین 
گزارش دهی از «کلیه امور کشور» به رسانه های 
به رسمیت شــناختن  کلام  یــک  در  و  داخلــی 
رســانه به عنوان یک نهــاد از نهادهای اصلی 
ســازنده و مقوم جامعه اســت. برای این نیاز، 
به قانون گذاری و ضمانت بخشــی های قانونی 
توســط مجلس برای نیل به این شــکل گیری و 
شناســایی این نهاد (به معنــای متداول نظری 
و جهانی آن) احتیاج اســت؛ کاری که از طرح 
از کاربران فضای مجــازی کم هزینه تر  صیانت 
و شــدنی اســت؛ چراکه رســانه های حقیقی 
(داخلــی) هرچه باشــند عضو یــک خانواده، 
دارای شناســنامه، هویــت و مســئولیت پذیری 
هســتند و از هر فکر و مشی ای که باشند، برای 
اعتلای کشور می کوشــند. این باید به رسمیت 

شناخته و صیانت شود.

 علیرضا غریب دوست

 

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند 
ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۰۰۱۲۶۲۶۴۶۵ صادره از تهران در مقطع 

کاردانی رشته نقشه کشی معماری صادره از واحد دانشگاهی تهران 
 غرب  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد .  از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به 
نشانی تهران پاسداران نیستان نهم ارسال نماید.

برگ سبز خودرو  هیوندای I20 رنگ مشکی متالیک مدل 
 ۱۳۹۶ به شماره پلاک ایران ۴۴ _ ۶۳۲ ص ۱۴ 

 و شماره موتور G4LCGZ095815 و شماره شاسی
 NAKHGH229HB101085 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و کارت خودرو پژو ۲۰۶ رنگ نقره ای روغنی 
 مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران ۶۶ - ۵۵۷ ی ۳۷ 

و شماره موتور 10FSM84694264 و شماره شاسی 
۸۳۶۲۱۸۰۶ به نام  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

 کارت دانشجویی 
 نام پدر غلام رضا با شماره دانشجویی 
۹۴۱۲۱۱۶۰۰۳ از دانشگاه دانشکده دندان پزشکی 
ایلام رشته دندان پزشکی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پراید جی تی ایکس آی رنگ سفید 
 روغنی مدل ۱۳۸۴ به شماره پلاک ایران

 ۱۱ - ۶۹۴ م ۸۷ و شماره موتور ۰۱۲۰۹۲۴۵ و شماره 
شاسی S1412284574993 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند نصرت اله به 
شماره شناسنامه ۰۰۶۸۶۲۹۶۰۵ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 
رشته شیمی محض صادره از واحد دانشگاهی تهران شرق به شماره 

سریال ۰۵۴۴۷۱۱ مفقود گردیده  و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به نشانی جاده خاوران ، شهرک قیامدشت ، 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق  ارسال نماید .

برگ سبز خودرو پژو   TU5 206  رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۹۴ به شماره پلاک ایران ۹۹ - ۲۶۳ ط ۷۱ و شماره موتور 

 163B021034 و شماره شاسی

 NAAP13FE0FJ325419 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهی می شود فاکتور اتاق به شماره 
۹۷۰۷۴۱۶۲۳ و به شماره شاسی 

 IK02609720002307 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اولین فرزندم – پارسا – هنوز ۱۱ سال ندارد و من مانند 
همه پدرهای دیگر خود را نســبت به او مسئول می دانم. 
ویروس کرونا دسترســی پسرم را به فضای مجازی بیشتر 
کرد، چون مجبــور بود به جای حضــور در کلاس درس، 
به صورت مجازی در مدرســه حاضر شــود. البته این طور 
نبود که پیش از آن دسترســی به فضای مجازی نداشت، 
اما من به خود حق می دادم دسترسی او را بسیار محدود 
کــرده و در حضــور خودم یا مــادرش اجازه اســتفاده از 
اینترنــت را به او دهم. ماجرای من و فیلترینگ پارســا از 
سال گذشته شروع شد. میهمان داشتیم و در اتاق پذیرایی 
نشســته بودم و صفحات اینســتاگرام را در گوشی تلفنم 
مرور می کردم. ناگهان یک نفر مــن را «فالو» کرد، تصویر 
پروفایلــش چنان مرا شــوکه کرد که چنــد دقیقه گیج و 
مبهوت مانده بودم! یک نفر صفحه ای در اینستاگرام ایجاد 
کرده بود و عکس پروفایلش عکس همان لحظه  پســرم 
بود! مغــزم از کار افتاده بود. با توجه به شــناختی که از 
کلاهبرداری های اینترنتی داشتم، اولین چیزی که به ذهنم 
خطــور کرد، ایجاد صفحه ای «غیرواقعــی» برای اخاذی 
یا کلاهبرداری اینترنتی بود. فکر کردم با فلان دوســتم در 

پلیس امنیــت تماس بگیرم و کمــک بخواهم، بعد فکر 
کردم لازم اســت فــورا به پلیس فتا مراجعه و شــکایتی 
تنظیم کنم. اما یک مســئله را نمی توانستم درک کنم، این 
هَکِر یا کلاهبردار، چگونه به عکس هم اکنون پسر من در 
اتاقش دسترسی پیدا کرده است؟! متأثر از فضای امنیتی 
حاکم بر جامعه امروز، ایده  کارگذاشــتن دوربین مخفی یا 
حتی شنود مســتقیم به ذهنم آمد... ناگهان به فکر پارسا 
افتادم که الان کجاســت؟ وقتــی او را در جمع خانواده و 
همراه با میهمانان ندیدم، برخاستم و به اتاقش رفتم. تا در 
اتاق را باز کردم، چیزی را فوری مخفی کرد! به ســراغش 
رفتــم و با غضب تبلتِ دختر کوچولوی میهمانمان را که 
دسترســی آزاد به اینترنت داشت، در دست او یافتم که با 
کمک دخترک هفت ســاله فامیل، در حال بهره برداری از 
صفحه  تازه تأســیس خودش بود! وقتی با برخورد تند من 
مواجه شــد، اعتراف کرد که با کمــک «دُریتا» صفحه ای 
برای خودش ایجــاد کرده و در حال ایجاد صفحه  دیگری 
بــرای دخترکوچولوی هفت ســاله فامیل بــوده که من 
سررســیدم. حالا مشــکل را یافته بودم اما نمی دانســتم 
چه باید بکنم! با غضب و عصبانیتِ ناشــی از استیصال، 
تصمیم گرفتم بدوا صفحه ایجادشــده را حذف کنم. اما 
نمی دانســتم چگونه یک نام کاربری و صفحه ایجادشده 
در اینستاگرام را می شود حذف کرد! پس با دوستی تماس 
گرفتم و با مشــورت او، کاملا مقتدرانه این مســیر فساد و 
تباهی و نابودی را مســدود کردم! پسرم بسیار دلگیر شد 

اما من خودم را ملامت نمی کردم چون معتقد بودم سن 
او و دختربچه  بازیگوش فامیل، مناسبتی با فضای مجازی 
ندارد و حتما فیلترینگ من امری صحیح و درســت بوده 
اســت. تا چند روز پیش که فیلمی را در یک «وب ســایت 
اشتراک گذاری مشهورِ فیلم» دیدم از یک بازی که صدای 
آن بسیار شبیه پارسا بود. باز به سراغ پسرم رفتم و این بار 
با لحنی آرام و البته جدی از او پرســیدم ماجرا چیســت؟ 
توضیح داد که چون از من اجازه گرفته بوده و مجاز بوده 
اســت، از آن وب ســایت داخلی و قانونی استفاده کرده و 
بازی هایی را که در تبلت و کنســول های بــازی ویدئویی 
انجام داده با آب و تاب برای مخاطبانش توضیح می داده 
و راه های گذار از مراحل بــازی و ویژگی ها و ابزارهای هر 
مرحله را به عنوان یــک Gamer حرفه ای با علاقه مندان 
به اشتراک گذاشــته و چند فیلم بارگذاری کرده و چندین 

دنبال کننده دارد و بسیاری نیز فیلم هایش را پسندیده اند.
این بار به این نتیجه رســیدم کــه فیلترکردن فایده ای 
ندارد. این نســل با محدودیت و ممنوعیت، از دسترســی 
به اطلاعات باز نمی ماند. این نســل همســان نســل من 
چشم بگو نیســت، می پرســد چرا؟ پس با او هم داستان 
شدم که برایم توضیح دهد ماجرای این بازی ها چیست... 
مشکل برایم پیچیده تر شد، اصطلاحاتی به  کار می برد که 
به گوشم نخورده بود، واژگان و ادبیاتی که برایم آشنا نبود 
و چیزهایی می گفت که باور نمی کردم پسربچه ای ۱۰ساله 
حتی به گوشش رسیده باشد چه برسد به اینکه در تبیین 

و توضیح آنها، این قدر توانمند باشــد. همین که توضیح 
می داد، متوجه شــدم که چرا خیلی از آقایان عالی رتبه 
دست به فیلترینگ می برند. آنها همچون من، بازی کردن 
را کاری عبــث و بی فایده می دانند و معتقدند از اموری 
ســطحی و سخیف است، آنها نیز چون من از اطلاعات 
و فناوری های روز عقب افتاده اند و آن قدر مشــغول به 
امور کلان شــده اند که از جزئیات مؤثر بــر همان امورِ 
کلان و ملی غافل مانده اند، یا شاید آنها نیز چون من از 
روی اســتیصال و عدم پذیرش ضروریات امروز جامعه 
است که به تصویب «طرح صیانت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی» روی آورده اند... در این اندیشه ها بودم 
که از پســرم پرسیدم: خودت بگو با تو چه کنم؟ خندید 
و گفت: بابا، فیلتر نکن، بیا تو هم با من بازی کن، خیلی 
باحاله... و شــروع کرد به آموزش بــازی به من که در 
طول عمرم بازی کردن را بیهوده و هدردادن زمان و عمر 
می دانستم... حالا من در حال آموختن از او هستم. اینها 
را نوشــتم که بگویم از مجلس که گذشت و این طرح 
را با اســتناد غیرقابل توجیه به اصل ۸۵ قانون اساسی 
بــدون ارجاع به صحن علنی حتمــا تصویب کرده، به 
شورای نگهبان ارســال خواهند کرد و در صورت تأیید 
شورای نگهبان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد  اما 
امیدوارم اعضای محترم شورای نگهبان این نکته ظریف 
را دریابند و به جای فیلترینگ، با بازیِ نسل جدید – پیش 

از آنکه دیر شود – هم داستان شوند.

فیلتر نکن، بازى کن...

 حبیب االله معظمى
  پژوهشگر ارتباطات

این روزها رونــد تصویب طرح صیانت از حقــوق کاربران در فضای 
مجازی، واکنش های گســترده و شــدیدی را از ســوی آحاد مردم در پی 
داشته است. از راه اندازی کارزارهای اجتماعی برای جلوگیری از تصویب 
آن تا واکنش اهل خبره و فن نسبت به محتویات آن. نمایندگان مجلس 
شــورای اســلامی که این واکنش ها را پیش بینی می کردند، با اختیارات 
حاصلــه از اصــل ۸٥ قانون اساســی خواســتار تصویب طــرح مذکور 
در کمیســیون های تخصصی و خــارج از صحن علنی شــدند و این به 
این معناســت که با رأی اکثریت نمایندگان طــرح مذکور بدون واکاوی 
در صحــن علنی و صرفا بــا حضور افراد اعضای کمیســیون تخصصی 
بررســی و به تصویب می رسد. تجربه ســال های پس از پیروزی انقلاب 
و رویه تقنینی حاکم بر کشــور نشان داده است که قانون گذار باید قانون 
را همــگام با تحــولات اجتماعــی و برگرفته از نیازهای واقعی ســطح 
اجتمــاع و مردم وضع کند تا بتواند امورات را ســاماندهی و تنظیم کند. 
در غیر این صــورت وضع قانون نتیجه عکس خواهد داشــت. در نمونه 
حاضر نیز با توجه به اینکه در پلتفرم هایی مانند اینســتاگرام و واتس اپ 
که ده ها میلیون نفر از آنها استفاده می کنند و هزاران کسب و کار در آنها 
جریــان دارد، از اهمیت زیادی برخوردار اســت و پیچیدگی های فراوانی 
دارد، بایــد درباره آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ بنابراین طرح  

مذکور باید به گونه ای بررســی شــود که تصمیم گیری  نهایی درباره این 
پلتفرم هــا مبتنی بر منطقــی عقلانی به صورت مســتقیم از طرف اهل 
فــن و مردم صورت گیــرد. قانون گذار خوب باید جامعه شــناس خوبی 
باشــد؛ چنانچه قانونی نظر مردم را تأمین نکند، ضمانت اجرا و قابلیت 
استناد قوی از منظر اجتماعی را ندارد. برای مثال قانون منع به کارگیری 
تجهیــزات دریافت از ماهــواره، مصوبات فیلترینگ برخــی از پلتفرم ها 
مانند توییتر که با وجود اعمال آنها ولی باز هم شــاهد لغزش گســترده 
مردم از مفاد آن هستیم و تکرر این قبیل از قوانین شأن دستگاه پارلمانی 
کشــور را تحت الشــعاع قرار می دهد. یکی از مهم تریــن و قدیمی ترین 
ابزارهای دموکراسی مستقیم در نظام های سیاسی دموکراتیک برگزاری 
همه پرسی است. درباره همه پرسی تقنینی که رایج ترین این ابزارهاست 
و در اصل ٥۹ قانون اساســی ایران نیز به رســمیت شناخته شده است، 
متأســفانه با وجود ظرفیت های مترقی در قانون اساســی دستگاه های 

متولــی و اجرائــی از وجود آنها جهــت مدیریت و تنظیــم بهتر روابط 
اجتماعی بهره ای نمی برند. اصل ۵۹ قانون اساســی جمهوری اسلامی 
ایــران تصریح می دارد که در مســائل بســیار مهم اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی ممکن اســت اعمال قوه مقننه از راه همه پرســی 
و مراجعه مســتقیم بــه آرای مردم صورت گیرد. این اصل درخواســت 
مراجعه به آرای عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان 
مجلس کرده است. در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه پرسی ذیل وظایف و 
اختیارات رهبر اشــاره شده است که در واقع به معنای لزوم تأیید مصوبه 
مجلس و صدور فرمان همه پرســی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز 
می گوید: شــورای نگهبان نظارت بر انتخابــات مجلس خبرگان رهبری، 
ریاست جمهوری، مجلس شورای اســلامی و مراجعه به آرای عمومی 
و همه  پرســی را بر عهده دارد. سازوکار اشاره شــده مسیری است که در 
قانون اساسی و قوانین پایین دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه 
و طراحی شــده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه پرسی 
در مردادماه ســال ۶۸، همان ســال قانونی مشــتمل بــر ۳۹ ماده و ۱۳ 
تبصره در مجلس شــورای  اســلامی تصویب شــد که مبنای تصویب و 
برگزاری رفراندوم در ایران اســت. مطابق ماده ۳۶ قانون همه پرسی در 
جمهوری اسلامی ایران، رفراندوم به پیشنهاد رئیس جمهوری یا صد نفر 
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع 
نمایندگان  برگزار می شــود. دربــاره طرح صیانت از حقــوق کاربران در 
فضای مجازی نیز از رئیس جمهور منتخب جناب آقای رئیســی مطابق 
وعده های انتخاباتی خود انتظار می رود برگزاری همه پرســی برای تأمین 

نظر عموم مردم از نظر این مطلب بسیار مهم را پیشنهاد کند.

رئیسی طرح مجلس را به رفراندوم بگذارد
 معین شرقى

 

تاریخ اندیشــه و در کنار آن اندیشه سیاسی برخلاف 
بســیاری کــه معتقدند در ســرزمین یونان تولــد یافته، 
موضوعی اســت که از ابتدای شــناخت بشر از خودش، 
ظهور یافته و در مقام تحقیق و  تفحص از مکنونات درونی 
وجود، تا امروز در تمام ارکان زندگی او حکمفرماســت. 
از این رو تقابل اندیشــه و سیاســت به عنوان راه و روشی 
برای منافع فردی و گروهی، دیرزمانی است که در جریان 
زندگی به عنوان معیار و  ملاک در سنجش افکار ملت، چه 
به صورت موافق و  چه مخالف نزد دولتمردان وزن کشی 
می شود. بروز چنین تقابلی امروزه در بستر تکنولوژی های 
اطلاعات و ارتباطات بیشــتر مشهود اســت تا جایی که 
برخی از دولت ها را بر آن داشته تا از شکل گیری نوعی از 
اندیشه که به «اندیشه تکنولوژی فکری» شهرت یافته به 
انحای مختلف جلوگیری کنند تا شاید بتوانند از این طریق 
بر عوامل توسعه اجتماعی و پویایی اندیشه فردی غلبه 
یابند و به اهداف از پیش تعیین شده خویش نائل شوند. 
در این بیــن آنچه مهم  تر جلوه می کنــد، نقش نظارتی 
و حفاظتی آنهاســت که به خوبی بــه نقش اجتماعی 
تکنولوژی ها و شــبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و 
آگاهی دهی جامعــه واقف اند که هر لحظه امکان تغییر 
فرضیــات در تغییر اجتماعی را با خود به همراه خواهد 
داشــت و این به نوبه خود یعنی به نظــر آنها، هر گونه 
تغییر و تحولــی را باید در بدنه جامعه کنترل و مدیریت 
کنند؛ بنابراین در چنین مواقعی نخستین اقدام معطوف 
به ابزار کنترل در محدودســازی شــبکه هایی اســت که 
حاصل تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی اســت. 
از ایــن رو با گســترش این نوع از تکنولوژی ها در ســطح 
جهانــی، طبیعی اســت که دولت ها مکلــف و  موظف 
به پاســخ دهی اجتماعی و تغییر در ساختارهای سنتی 
هســتند که این خواسته عمدتا از ســوی عموم مردم و 
گرایش های فکری و سیاسی بروز می کند. اگر بپذیریم که 
جامعه سنتی ایران د رحال گذر به سوی جامعه اطلاعاتی 
است، نگرانی و وســواس عوامل دست اندرکار دولت و 
حکومت محل تعمــق دارد که به این دلیل باید به فکر 
چاره اندیشی افتاده یا به سمت ملت گرایش پذیری خود 
را تقویت کنند یا از قبــول چنین جامعه ای که با انواع و 

اقسام تکنولوژی ها مواجه اند و هر لحظه با سیل عظیمی 
از اخبار اتفاقی مواجه می شوند، سر باز زنند. در این راستا 
طرح اخیر مجلس در جهت محدود ســازی شبکه های 
اجتماعی درخور تأمل اســت؛ از یک طرف خط و نشانی 
اســت بر شــروع دولتی که از همان ابتدا باید هم سو و 
هم اندیش با مجلســی باشــد که حداقل در چهار سال 
آینــده خود را موظــف به اجرای قوانینی از این دســت 
بدانــد و از طرفی دیگر پیام به جامعه ای اســت که هر 
راهکار سیاسی و برون رفت از مشکلات و  معضلات را در 
پناه بردن به شبکه های اجتماعی می داند و تصویب این 
طرح به خیال نمایندگان مردم! می تواند حاشیه امنی را 
برای دســت اندرکاران سیاسی در قبال مطالبات مردمی 
فراهــم کند.  در حالی که طرحی کــه در مجلس انقلابی 
به تصویب نمایندگان رسید، کاملا مقطعی و فرسایشی، 
جامعه را به ســمت احیای تفکری نــو در زمینه عبور از 
این چالش سوق خواهد داد  و به «تکنولوژی جایگزینی» 
نظر انداخته و  عمل خواهد کرد، همچون دو پدیده ویدئو 
در اوایــل انقلاب و نصــب ماهواره در ایــن اواخر که با 
بی محلی و عبور از کانال های تعریفی به راه خود ادامه 
داد. تجربه سال های گذشته در این نوع از محدودیت ها 
نشان می دهد نه تنها بستر اجتماع را به سکوت و توقف 
وا نداشــته ایم که برعکس، فرصــت جدیدی به جامعه 
در حــال گذر به جامعه نوین اطلاعاتی هدیه داده ایم که 
انواع جدیدی از تکنولوژی هــای ارتباطی را آزموده و به 
منصه ظهور رسانیده اســت، به این ترتیب که در جهانی 
که امروز ما در آن به سر می بریم، چنان وسایل و اهداف 
مربوط به تکنولوژی های نویــن ارتباطی با هم عجین و 
آمیخته شده اند که کمتر جامعه ای می تواند از فواید آن 
بگریــزد و در جاهای گوناگون اعــم از دفتر کار یا خانه از 
محســنات آن بهره نبرد؛ مگر آنکه دولت در رویارویی با 
این پدیده تکنولوژیکی، قصد درحصارکشیدن اندیشه را 
در ســر بپروراند  که این منجر به دیــدگاه و راهکارهایی 
مغایــر بــا نظریــات اجتماعی اســت و بدیهی اســت 
کمتر دولتی اســت که در عصر ســلطه تکنولوژی های 
اطلاعاتــی بتواند در مقابل مطالبات روشــنگرانه افراد 
جامعــه به مقاومت بپردازد یا بی اعتنــا از آن عبور کند 
که اگر چنین حاصل شــود، گسست جامعه در ابعادی 
فراتــر از مهاجرت پدید خواهد آمد و این تصور به گمان 
خود، ریزش چارچوب های منتســب بــه زندگی واقعی 
و زیرســاخت فضای مجازی را به لرزه در خواهد آورد. 
قطعا با چنین موضوعی تمامی کسب و کارهای مجازی 

که در سال های اخیر جایگزین فضای کار سنتی و واقعی 
شــده اند، از گردونه خارج شده و مجددا به خرابه هایی 
کــوچ خواهند کرد که حالا نشــانی از زندگی تجاری در 
آن نیســت و بیشــتر از درگاه قانون گریزی ورود خواهند 
کرد. درســت در همین جا تقابل دو تفکر مدرن و سنتی 

اکثر جامعه را برای یافتن مسیر سردرگم می کند و این در 
پایان یعنی سرگردانی و سردرگمی در بزرگراه اطلاعات 
و ارتباطاتی که ســیلی از کاربران در شانه خاکی توقف 
کرده و به فکر چاره جویی برای رســیدن به مقصد مورد 

نظر خویش هستند.

اندیشه را حصار نکشیم!

 وحید معتمدنژاد
  فعال فرهنگى


